
مروري بر مضامين شهيد و شهادت
 در كلام امام مجاهدان

وقتي رهبر شهيد
 در وصف

 »مرگ تاجرانه« مي‌گويد
  سمانه صادقي

اثري كه هم‌اينك در 
معرفــي آن ســخن 
مي‌رود، همانگونه كه 
از عنوانش هويداست، 
بيانات حضرت آيت‌الله 
ســيدعلي  العظمي 
خامنه‌اي رهبر شهيد 
انقلاب اســامي در 
موضــوع »شــهيد و 
شهادت« را در خويش دارد. اين كتاب به همت 
دفتر حفظ و نشــر آثار آن بزرگ تدوين شده و 
انتشارات انقلاب اسلامي به زيور طبعش آراسته 
است. تارنماي ناشر در معرفي اين مجموعه نكات 

پي آمده را از نظر دور نداشته است:
»اين كتاب مشتمل بر بيانات رهبر معظم انقلاب 
اسلامي در موضوع شهيد و شهادت و همچنين 
رهنمودهاي ايشان به مســئولان، خانواده‌هاي 
معظم شهدا و اقشار مختلف در اين زمينه است. 
كتاب مرگ تاجرانه، از ســوی انتشارات انقلاب 
اسلامي و در آستانه‌ برپايي سي‌ويكمين نمايشگاه 
بين‌المللي كتاب تهران چاپ و منتشــر شد. در 
مقدمه‌ كتاب حاضر آورده شــده است: نيروهاي 
مؤمن انقلابي در همه شرايط، بايد آماده مبارزه 
و جانفشاني در برابر دشمن باشند و اصل وجود 
اين روحيه از عوامل بازدارنده‌ دشــمن در همه‌ 
جبهه‌هاي نبرد است. نيروي ايثارگر انقلابي در 
كارزار حق و باطل بر اســاس نــص قرآن كريم، 
مي‌داند كه يكي از دو عاقبت نيك در برابر اوست: 
يا دشمن را از سر راه پيشرفت جامعه برمي‌دارد 
يا خود شربت شهادت مي‌نوشد و به مقام »عند 
ربهّم يرزقــون« راه مي‌يابد. شــهيد در فرهنگ 
اسلامي از ارج و جايگاه ويژه‌اي برخوردار است و 
ثواب‌ها و درجات عظيمي براي او ذكر شده است. 
حضرت امام خميني )قدّس‌سره( - كه قافله‌سالار 
كاروان شهداي انقلاب اســامي است- در اين 
زمينه مي‌فرمايند: »درباره‌ شهيد، آنقدر از اسلام 

و اوليای اســام روايات وارد شده است بر فضل 
شهيد كه انسان متحير مي‌شــود. در روايتي از 
رسول اكرم )ص( نقل شده است كه... شهيد نظر 
مي‌كند به وجه‌الله و اين نظــر به وجه‌الله راحت 
است براي هر نبي و هر شــهيد. اين آخر چيزي 
است براي انسان، آخرين كمالي كه براي انسان 
است... يا در روايتي ديگر آمده است كه با اولين 
قطره خوني كه از شهيد بر زمين ريخته مي‌شود، 
تمام گناهانــش آمرزيده خواهد شــد...« رهبر 
معظم انقلاب اسلامي كه از ســال 42 در مسير 
جهاد و مبارزه براي تحقق حاكميت اســام گام 
نهاده و خود نيز تا مرز شــهادت پيش رفته است 
در بيانات متعددي به موضوع شــهيد و شهادت 
پرداخته‌اند. ايشــان بارها در تشييع پيكر مطهر 
شهدا شركت كرده و به زيارت قبور مقدس شهدا 
رفته و برپاكنندگان يادواره‌هاي شهدا را تكريم 
كرده‌اند. همچنين ايشــان با اهميت ويژه‌اي كه 
براي خانواده‌ي معظم شــهدا قائل هســتند، از 
ابتداي انقلاب تاكنــون ديدارهاي متعددي را با 
اين اسوه‌هاي صبر و اســتقامت داشته‌اند. گاهي 
ميزبان اين عزيزان بوده‌اند و در بسياري از موارد 
خود به منازل ايشان رفته‌اند. يكي از ديدارهاي 
هميشگي ايشان در سفرهاي اســتاني، ديدار با 
جمع زيادي از خانواده‌هاي محترم شهدا و حضور 
در منزل چند شهيد از شــهداي آن ديار است. 
باب شــهادت با وجود جهاد در دفاع از حرم‌اهل 
بيت)ع(، هنوز مفتوح است و معظم‌له با توجه به 
اهميت دفاع از حرم و انقلاب اسلامي در بيرون از 
مرزها، ديدارهاي متعددي را نيز با خانواده‌هاي 
معظم شهداي مدافع حرم داشته‌اند. تكريم شهدا 
و خانواده‌هاي مكرم ايشــان، به شهداي ايراني 
محدود نمي‌شــود و ايشــان مجاهدان لبناني، 
افغانستاني، پاكستاني، عراقي و يمني را نيز مورد 

تفقد و توجه قرار داده‌اند... .« 

گذري بر بازديد امام شهيد از موزه عبرت ايران به مثابه يك نماد

از باريكه نور در سلول انفرادي
تا وصال خورشيد در دهم رمضان

   پروين قائمي 
نوشــتن از مردي كه تمام 
زندگــي‌اش در دو كلمــه 
»ايمان« و »مقاومت« خلاصه 
شده و خود ايجاز مجسم بود، 
ســهل و ممتنع مي‌نمايد. 
ســال‌ها پيش در بهمن‌ماه 
۱۳۸۲، زماني كه مأمور شدم 
تا گزارش بازديد رهبر معظم انقلاب اسلامي از موزه 
عبرت ايران )كميته مشترك ضدخرابكاري سابق( 
را براي نشــريه »شــاهد ياران« بنويسم، گمان 
مي‌كردم در حال ثبت يــك روايت تاريخي صرف 
هســتم، اما امروز در فروردين ۱۴۰۵، وقتي به آن 
كلمات مي‌نگرم، درمي‌يابــم كه آن روز من نه يك 
گزارش كه »پيشــگويي يك عروج« را مي‌نوشتم! 
نگاشتن از او كه بيش از شش دهه از عمر خود را در 
ميانه‌ ميدان‌هاي مين در جبهه‌هاي جنگ سخت و 
سنگرهاي جنگ نرم ســپري كرد، نيازمند صبري 
اســت از همان جنس كه او در سلول‌هاي انفرادي 
كميته مشترك آموخت. امروز كه ايران پس از تجاوز 
ناجوانمردانه در اسفند ۱۴۰۴، به سوگ جانسوز رهبر 
خويش نشسته اســت، بازخواني آن لحظات در 
راهروهاي سرد كميته مشترك، معنايي دگرگون 
يافته است. آن پيرمرد باصلابت كه در سال ۸۲ بر 
پله‌هاي زندان قدم مي‌نهاد، همان جواني بود كه در 
ســال ۵۳، ديوارهاي ســلول را با ذكر و تسبيح، 
ستون‌هاي خيمه‌ يك انقلاب كرده بود. حالا ميان آن 
»خط باريك آفتاب« در سلول و »سرخي سپيده‌دم 
شهادت« در بيت رهبري، پيوندي ناگسستني برقرار 
شده اســت. شــهادت حضرت آيت‌الله العظمي 
سيدعلي خامنه‌اي نه يك حادثه، بلكه فصلي محتوم 
و منطقي از يك زندگي سراســر مجاهده بود كه 
نطفه‌اش در كميته مشترك ضدخرابكاري بسته شد. 

   
  جغرافياي ترس، معماري شكنجه

موزه عبرت ايران، تنها يك بناي آجــري با ديوارهاي 
قطور نيســت، بلكه معماري كينه اســت! ساختمان 
مدوري به‌گونه‌اي طراح شده تا فريادها در آن گم شوند 

تا بازتابشــان دل زندانيان را بلرزاند. راهروهاي خفه و 
تاريك كميتــه - كه امروز بــا نورپردازي‌هاي موزه‌اي 
كمي تلطيف شده‌اند-  در آن سال‌ها بوي كينه و تعفن 
استبداد مي‌دادند. رهبر انقلاب در بازديد خود با دقتي 
كه گويي مي‌خواستند ذره‌ذره‌رنج‌هاي نهفته در آجرها را 
بازشناسي كنند، به اطراف مي‌نگريستند. ايشان از لحظه 
‌ورود به كميته مشترك ‌گفتند، لحظه‌اي كه دنيا با يك 
چشم‌بند سياه، كوچك و تاريك شده بود! ايشان به ياد 
‌آوردند كه چگونه از سمت خيابان سي‌تير با ماشيني كه 
بوي ترس مي‌داد به آنجا آورده شده بودند. براي كسي 
كه قرار بود دهه‌ها بعد در تلاطم طوفان‌ها ســكان‌دار 
ملت باشــد، پله‌هاي نمور كميته مشترك، نخستين 
پله‌هاي عروج معنوي بودند. ايشان با نگاهي كنجكاو به 
قفسه‌هاي لباس زندانيان مي‌نگريستند؛ لباس‌هايي كه 
هر كدام، روايتگر جواني به يغمارفته انساني بود كه زير 

بار سخت‌ترين شكنجه‌ها شرافتش را نفروخت. 
 زمان براي انساني كه در سلولي به ابعاد يك مزار )1/60 
در 2/50( محبوس است، معنايي متفاوت دارد. در آنجا 
ثانيه‌ها نه با تيك‌تاك ساعت، بلكه با ضرباهنگ قلب و 
تلاوت زيرلب آيات وحي مي‌گذرند. زماني كه از بازديد 
رهبر انقلاب از »موزه عبرت« نوشتم، دريافتم كه تاريخ 
ايران نه در كاخ‌ها، بلكه در همين سلول‌هاي نمور رقم 
خورده اســت. امروز آن گزارش قديمي براي من ديگر 
يك »خاطره‌نگاري« نيست، بلكه يك »شهود« است؛ 
شهودي كه نشــان مي‌دهد چگونه يك »خط باريك 
آفتاب« در سلولي تاريك، به خورشيدي بدل شد كه بر 
جان اين ملت تابيد و سرانجام در سپيده‌دم يك تجاوز 

ناجوانمردانه، با خون سرخ خويش افق را رنگين كرد. 
  بازگشت به قربانگاه، ديدار دوباره‌ با ديوارهاي 

سرد 
 مردي كه تمام نقشه‌هاي ژئوپليتيك جهان را روي ميز 
داشت، روزي در اين راهروها با چشماني بسته، تنها به 
حس شــنوايي و بويايي‌اش متكي بود! ايشان در برابر 
تنديس شهيد »طيب حاج رضايي« توقف كردند. لبخند 
كمرنگي كه بر لبان رهبر نشست، حكايت از يك الفت 
پنهان داشــت؛ الفت ميان مردان خدا كه فراتر از زمان 
و مكان است. ايســتادگي امروز ايران، ريشه در همان 
پيوندهاي عميق ميان مبارزان ديروز دارد؛ همان‌هايي 

كه لباس‌هاي زندانشان در قفسه‌ها مانده، اما روحشان 
در كالبد اين انقلاب جاري اســت. پيري كه در ســال 
۱۳۸۲ در راهروهــاي موزه عبرت قــدم مي‌زد، همان 
جواني بود كه سال‌ها پيش در سلولي كوچك، تاريك و 
نمور، 15 دقيقه در روز به تماشاي رقص ذرات نوري كه 
از روزنه كوچكي از پنجره مسدود مي‌آمد، مي‌نشست. 
من خود اين مغتنم بــودن باريكه‌اي نور در دل ظلمت 
محض را مي‌شناسم، يگانه‌ترين معنايي كه در بدترين 
شرايط زندگي، همواره دلم را گرم كرده است. اين باريكه 
نور در واقع تمرين »صبر راهبردي« بود، براي رهبري كه 
قرار بود دهه‌ها در برابر طوفان‌هاي سهمگين ايستادگي 
كند. آقا در آن بازديد گفتند كه به دليل معماري خاص 
زندان، هيچ‌گاه نوري به داخل سلول‌ها نمي‌تابيد! اما در 
يك بازه‌زماني كوتاه به دليــل تغيير فصل، روزنه‌اي در 
پنجره اجازه مي‌داد تا باريكه‌اي از نور آفتاب به مدت 15 
دقيقه به كف سلول بيفتد! ايشان با چنان شعفي از اين 
نوار نور 10-15 سانتيمتري ‌گفتند كه گويي از تمامي 
ملكوت مي‌گويند: »اين نور بسيار مغتنم بود... .« مردي 
كه قرار بود بعدها تمدني شكوهمند و خفته‌ را در تمام 
ابعادش گســترش دهد، 15 دقيقه در روز با يك خط 
آفتاب خلوت مي‌كرد؛ اين همان »الهیات اميد« است. 
اينجاست كه بايد درنگ كرد. كسي كه در اوج جواني، 
در سلولي كه حتي جاي پادراز كردن ندارد، به ۱۵ دقيقه 
نور لرزان دلخوش است و شكر مي‌گزارد، همان كسي 
است كه در دهه‌هاي بعد، در محاصره‌هاي اقتصادي و 
فتنه‌هاي كور، هرگز اميد را گم نكرد. او آفتاب‌انديشي 
بود كه مي‌دانست شب هر قدر هم طولاني باشد، سهم 
مردان خدا از خورشيد محفوظ است. كسي كه از يك 
باريكه‌ نور محدود، چنين تواني براي مقاومت مي‌گيرد، 
هرگز در برابر تاريكي‌هاي بزرگ جهاني تسليم نمي‌شود. 
او به ما آموخت كه حتي در تاريك‌ترين سياهچال‌هاي 
تاريخ، اميد به طلوع خورشيد پيروزي هم ممكن است، 
هم مقدر. رهبر انقلاب اين نور را »مغتنم« مي‌شمردند. 
مردي كه قرار بود در دهه‌هاي بعد، در برابر تحريم‌هاي 
كمرشكن، »نور اميد« را در دل يك ملت زنده نگه دارد، 
خود در ســلول انفرادي، 15دقيقه آفتــاب را غنيمت 
مي‌شمرد. اين يعني »قناعت در دريافت و سخاوت در 
ايثار.« اين خط باريك نور، همان »وعده صادق« الهي 

بود كه به ايشــان مي‌گفت: حتي در تاريك‌ترين 
سياهچال‌ها، اگر آفتاب بخواهد بتابد، راهش را پيدا 
مي‌كند. شهادت ايشان در اسفند 1404، در واقع 
پيوســتن قطره به دريا بود. آن خط باريك آفتاب، 
حالا به خورشيدي بدل شــده كه از كران تا كران 
عالم را روشن كرده است. او شهيد شد تا اثبات كند 
كه حتي با ترور و موشكباران هم نمي‌توان »نور« را 
به بند كشيد. امروز كه آن بزرگ به ياران شهيدش 
پيوسته ‌است، آن خط باريك آفتاب به صبح صادق 

پيوند خورده است. 
  »شكنجه«، سكوي پرش به سمت نور

در بخشي از موزه، تصوير »منوچهري« با آن چهره 
كريه، نمادي از قدرت عريان مادي اســت. رهبري 
در برابر اين عكس توقف كردند. در نگاه ايشــان، نه 
كينه بود و نه هراس، بلكه نوعي »اشراق الهي« ديده 
مي‌شد. هم از اين روي است كه بايد بر اين گفت‌وگوي 
كوتاه تأمل كرد. منوچهري كه خود را خداوندگار آن 
سياهچال مي‌دانســت، در برابر آرامش مرد جواني 
كه از تمام دارايي‌هاي دنيا تنها يك عبا و يك قرآن 
داشت، احساس عجز مي‌نمود. او به آقا گفته بود: »تو 
مثل ماهي از دســت بازجو ليز مي‌خوري! تك‌تك 
كارهايت چيزي نيست، اما مجموعش... خدا مي‌داند 
كه چيست!.« اين اعتراف دشمن، چكيده‌ مقاومت 
رهبري ســترگ بود كه به ما آموخــت: قدرت در 
مجموعه حركت‌هاي به ظاهر كوچك است. دشمن 
از كارهاي انفرادي نمي‌ترسيد، بلكه از »نخ تسبيحي« 
مي‌ترسيد كه اين مجاهدت‌هاي فردي را به هم پيوند 
مي‌داد. پيشواي مجاهدان به ما آموخت كه مجموع 
كارهاي كوچك ما وقتي با ايمان گره بخورد، لرزه بر 
اندام مستكبران مي‌اندازد. اين همان منطقي است 
كه در سال‌هاي اخير ســران كاخ سفيد و تل‌آويو را 
سردرگم و حتي متوحش ساخته است. دشمن در 
آن روز ‌فهميد كه با يك »جسم« طرف نيست، بلكه 
با روحي طرف‌ است كه ديوارهاي زندان برايش معنا 
ندارد. امروز كه به حوادث اسفند ۱۴۰۴ مي‌نگريم، 
مي‌بينيم كه دشمن هنوز هم از همان »مجموعه« 
مي‌ترسد و گمان مي‌برد كه با حذف فيزيكي رهبر اين 
رشته از هم مي‌گسلد؛ غافل از اينكه اين رشته با خون 
محكم‌تر مي‌شود. اين »مجموعه كارهاي كوچك« 
كه دشمن را به ستوه آورده بود، همان چيزي است 
كه بعدها به »صبر استراتژيك« و »مديريت شبكه‌اي 
مقاومت« در منطقه تبديل شد. دشمن صهيونيستي 
و امريكايي در اســفند ۱۴۰۴ نيز با همين مشكل 
مواجه بود. آنها نمي‌توانســتند بپذيرند كه چگونه 
يك پير زاهد از ميــان ديوارهاي بيت رهبري، تمام 
نقشه‌هاي خاورميانه‌اي آنها را نقش بر آب مي‌كند! 
شهادت آن رادمرد در واقع انتقام استكبار از كسي 
است كه دهه‌ها چون ماهي از تورهاي امنيتي استكبار 
گريخته تا پيام حق را به گوش جهان برساند و در اين 

طريق توفيقات فراوان به كف آورده است. 
  روايتِ آن »تنهايي پرهياهو«

در راهروهاي كميته مشــترك، جنگ تنها ميان 
شــكنجه‌گر و زنداني نبود؛ جنگ اصلي ميان دو 
نوع »صدا« بود! آقا از صداي مداوم فريادها ‌گفتند؛ 
صداي شكنجه‌ديده از يك ســو و فرياد دژخيم از 
سوي ديگر. اين »هياهوي ساختگي«، نماد مطلق 
باطل بود؛ صدايي كه مي‌خواست بگويد: »اميدي 
نيست، اينجا پايان جهان است!« ايشان با ظرافتي 
عارفانه ‌گفتند: »البته مي‌گفتند اينها نوار است كه 
مي‌گذارند، اما شايد هم واقعي بود.« اين ترديد ميان 
واقعيت و نوار، تمثيلي از جنگ رواني هميشــگي 

دشمن است.  
آقا تعريف ‌كردند كــه چگونه صــداي فريادهاي 
شــكنجه‌ديدگان از حياط و ايوان‌ها قطع نمي‌شد. 
ســاواك نوار صداي ضجه پخش مي‌كرد تا اعصاب 
زنداني را خــرد كند، اما از درون ســلول‌ها صداي 
»ألَيَْسَ الَلّ بكَِافٍ عَبْدَهُ« )زمر/36( برمي‌خاســت. 
اين همان الگويي است كه بعدها در دوران رهبري 
ايشان نيز تكرار شد. جهان استكبار با بلندگوهاي 
رســانه‌اي‌اش مدام از جنگ، فروپاشي و نااميدي 
فرياد مي‌زد، اما ايشــان با همــان طمأنينه‌ دوران 
حبس ملت را به آرامش و ذكر فرامي‌خواند. ايشان به 
ما آموخت كه وقتي گوش جان به ملكوتيان بسپاري 
ديگر عربده‌هاي زمينيان شــنيده نمي‌شوند. آن 
سلول‌هاي انفرادي در واقع تمرين »شنيدن صداي 
حق« در ميان غوغاي باطل بود. اين فضاي دوقطبي 
نمادي از جهان امروز است؛ جهان فريادهاي ظالمانه 
و استقامت‌هاي مظلومانه. كسي كه در آن سلول ياد 
گرفت چگونه ضرباهنگ قلبــش را با تلاوت قرآن 
تنظيم كند، در دوران رهبري نيز در برابر عربده‌هاي 

ابرقدرت‌ها، هرگز طمأنينه خود را از دست نداد. 
  سمفوني مقاومت

در ميان اين هياهوي جهنمي، صداي ديگري نيز 
جاري بود: صداي »مورس«؛ ارتباط ميان سلول‌ها. 
آقا تعريف كردند كه از طريق ضربه به ديوار، متوجه 
شدند شــهيد محمدعلي رجايي در سلول كناري 
است. ارتباط با مورس، زيباترين بخش اين سمفوني 
مقاومت بود. ضرباتي بر ديوار كه نه صوت بود و نه 
كلمه، اما پيام »ايســتادگي« را به ســلول مجاور 
منتقل مي‌كرد. اين گفت‌وگوهاي سنگي، زيربناي 
دولت‌هاي آينده‌ ايران را ســاخت! پيوندي كه در 
تاريكي مطلق شكل گرفت، در روشنايي پيروزي 
سست نشد. تاريخ همواره در پاسخ به اين پرسش 
حيران خواهد بود: چگونه مي‌تــوان در جايي كه 
حتي »آهسته حرف زدن« ممنوع است، شبكه‌اي 

از مقاومت ساخت؟
يكي از زيباترين فرازهــاي روايت رهبري در موزه 
عبرت، يادآوري تنوع قشــرهايي بــود كه در آن 
ســياهچال گرد هم آمده بودند. ايشان با حسرتي 
آميخته به افتخــار از هم‌بندي‌هايي ياد مي‌كردند 
كه از هر طبقه و صنفي بودند: روحاني، دانشــجو، 
مهندس، معلم، كارگر، راننــده و حتي نوجوانان 
دانش‌آموز. اين فهرست تنها يك آمار نيست، بلكه 
تعريف دقيق »ملت« در نگاه ايشان است. چه اتفاق 

و همدلي شكوهمندي! ايشــان در دوران رهبري 
نيز همين مدل را پيــاده كردند؛ مدل »وحدت در 
كثرت.« ايشان معتقد بودند كه ملت، مجموعه‌اي 
از همين تفاوت‌هاســت كه در برابــر ظلم مطلق 
متحد مي‌شود. هر بار كه كشــور با بحراني مواجه 
مي‌شد، ايشــان به همان منطق »سلول انفرادي« 
بازمي‌گشــتند، يعني اتكا به ايمان دروني و نااميد 
نشدن از گشــايش‌هاي الهي. آن بزرگ ثابت كرد 
كه مديريت يك كشــور در حال تحريم، تفاوتي با 
مديريت روح يك زنداني در انفرادي ندارد. در هر 

دو، كليد پيروزي »ايستادگي« است. 
ايشــان در زندان ديدند كه چگونــه يك »آرمان 
مشــترك«، تفاوت‌هاي طبقاتي را محو مي‌كند. 
مهندســي كه زير شكنجه اســت، با كارگري كه 
در ســلول كناري مــورس مي‌زند، بــه يك زبان 
واحد مي‌رســند: زبان مقاومت. آقا در تمام دوران 
رهبري‌شــان، اين »وحدت سلولي« را به پهنه‌كل 
كشور گســترش دادند. ايشــان معتقد بودند كه 
پيروزي نه در گرو لابي‌هاي نخبگان سياسي، بلكه 
در دست همين مردم عادي با شغل‌هاي معمولي، 
اما ايمان‌هاي غيرمعمولي اســت. حوادث پس از 
شهادت ايشان در سال ۱۴۰۴ و1405 نيز همين 
حقيقت را ثابت كرد. باز هم همان موزاييك انساني 
)از كارگر تا مهندس(، در كنار يكديگر ايســتادند. 
درســي كه آقا در سال ۵۳ در ســلول‌هاي كميته 
آموختند، 40 ســال بعد به يك فرهنگ عمومي 

تبديل شد. 
  تنها سرچشمه قدرت حقيقي

رهبري كه مــا در قامت يــك فرمانــده كل قوا 
مي‌شناختيم، جواني بود كه هشت ماه در انفرادي، 
غربت و تنهايــي مطلق را تجربه كــرد و آموخت 
كه »هر كســي« و »هر چيزي« جز »ذات اقدس 
دوست«، شــوخي محض اســت و بعدها نيز مدار 
زندگي خويش را بر همين محور سر و سامان داد. 
ايشان جز به ياد دوست سخن نگفت و جز براي او 
رفتار نكرد و هر چند سراپاي وجودش عشق به مردم 
بود، دل به »هيچ كسي« جز او نبست. در آن سلول 
تاريك، هويت ملتي در ذهن او شــكل ‌گرفت كه 
آموخت حتي با چشم‌بند و دست‌بند هم مي‌توان 

آزاد و سرافراز بود. 
 رهبر شهيد با بازديد از موزه عبرت در سال ۸۲ در 
واقع داشتند به ريشــه‌هاي قدرت ملي ايران اشاره 
مي‌كردند. ايشان مي‌خواستند به نسل جوان بگويند 
كه اين انقلاب ارزان به دســت نيامده است. ايشان 
چون پيشتر خود از گردنه‌هاي صعب‌العبور زندان و 
شكنجه و تبعيد و بعدها دسيسه‌هاي دشمنان نظام 
اسلامي و ترور سران انقلاب و جبهه‌هاي دفاع مقدس 
گذشته بودند، عبور دادن ايران از گردنه‌هاي دشوار را 
خوب بلد بودند. هر بار كه دشمن تهديد كرد، ايشان 
به همان »باريكه‌ نور« اشاره كردند و به ملت آموختند 

كه در دل تاريكي بايد به دنبال روزنه بود. 
  حماسه اسفند ۱۴۰۴، پايان انتظار و آغاز 

ابديت
 شــهادت رهبري در هشــت اســفند ۱۴۰۴، نه 
يك پايان كــه »امضاي خونين« ايشــان بر تمام 
مجاهدت‌هايشان بود. كسي كه در سال ۵۳ در برابر 
منوچهري بازجو، »مثل ماهي از دست‌شــان ليز 
مي‌خورد«، در سال ۱۴۰۴ با عروج خونينش چنان 
ضربه‌اي به پيكره‌ اســتكبار زد كه تمام محاسبات 
مادي‌ دشــمن به هم ريخت. شــهادت ايشان، نه 
يك غافلگيري، بلكه اتمام حجتي بود بر يك عمر 
زيستن براي خدا. ايشان نشــان داد كه رهبر اين 
امت، همواره در خط مقدم خطر بوده است. ايشان 
شهيد شد تا نشان دهد كه خورشيد، حتي اگر سهم 
تو از آن تنها يك باريكه نور باشــد، هرگز خاموش 
نمي‌شــود و كاري را كه بايد خواهد كرد. شهادت 
امام مجاهدان در ۸۶ سالگي، در حالي كه هنوز رد 
رنج‌هاي زندان بر كالبدش بود، شاهدي بر دروغين 
بودن وعده‌هاي همه مدعيان حقوق بشر و آزادي 
قلمداد مي‌شود. شهادت ايشــان در واقع خروج از 
سلول دنيا و پيوستن به همان منبع لايزال نوري بود 
كه سال‌ها پيش در كميته مشترك ضدخرابكاري، 
نشــانه‌هايش را دريافته بودند. موزه عبرت اكنون 
زائر‌سراي ارادتمندان به كســي است كه از زندان 

پله‌اي به سوي بهشت ساخت. 
  رستاخيز ملت و تداوم آفتاب

حوادث پس از شهادت »امام شهيدِ ايران«، جهان را 
مبهوت ساخت. آرامش عجيبي كه با وجود جنگ بر 
فضاي كشور حاكم است، ثمره ‌تربيت 40 ‌ساله ‌اين 
ملت از ســوی آن پير فرزانه است. انتخاب سريع و 
مقتدرانه‌آيت‌الله سيد مجتبي حسيني خامنه‌اي از 
سوی  مجلس خبرگان رهبري در ۱۷ اسفند ۱۴۰۴، 
نشان داد نظام اســامي همان‌طور كه آن مقتدا 
مي‌گفت، »مجموعه‌اي اســت كه خدا نگهدار آن 
است.« اگر ما امروز همچنان ايستاده‌ايم، اگر آرمان 
آزادي قدس و عدالت‌طلبي همچنان زنده اســت، 
به خاطر آن است كه ياد گرفته‌ايم حتي در غياب 
فيزيكي خورشيد، به همان »خط باريك نور« كه 
رهبرمان در سلول انفرادي كشف كرد، اقتدا كنيم. 
 جسم ســيدعلي خامنه‌اي، از ميان ما رفته است، 
اما او اجزاي اين ســرزمين، در جــان جواناني كه 
راهش را مي‌پويند و در آن باريكه‌هاي نوري كه بر 
پرچم مقاومت مي‌تابند، حضور دارد. وي رفت تا به 
مردمش بگويد، امانتي را كــه با هزاران جراحت از 
دشمنان متعدد و قسم خورده خارجي و داخلي بر 
دل دارد و تاكنون به سلامت به مقصد رسانده است، 
همچنان گرامي بدارند و در دست بگيرند و اين ملت 
نيز الحق و الانصاف كه اين پيام را به‌درستي دريافت 
و اجازه نداد كه دســت اغيار آسيبي به آن برساند. 
تداوم ســامتِ ماندن اين امانت الهي، مســتلزم 
هوشياري و صبري انقلابي به سان آن يار سفر كرده 
است. سلام بر او روزي كه زاده شد، روزي كه در بند 
شد، روزي كه رهبري كرد و روزي كه با جامه سرخ 

به ديدار معبود شتافت. 

مردي كه قــرار بود بعدهــا تمدني 
شكوهمند و خفته‌ را در تمام ابعادش 
گســترش دهد، 15 دقيقه در روز با 
يك خط آفتاب خلــوت مي‌كرد؛ اين 
همان »الهیات اميد« است. اينجاست 
كه بايد درنگ كرد. كســي كه در اوج 
جواني، در ســلولي كــه حتي جاي 
پادراز كردن نــدارد، به ۱۵ دقيقه نور 
لرزان دلخوش است و شكر مي‌گزارد، 
همان اســت كه در دهه‌هاي بعد در 
محاصره‌هاي اقتصــادي و فتنه‌هاي 
كــور هرگــز رد اميد را گــم نكرد

  12بهمن 1403. رهبر شهيد انقلاب اسلامي، بر مزار 
شهداي 7 تير 1360

جسم سيدعلي خامنه‌اي از ميان ما رفته 
است، اما او در اجزاي اين سرزمين، در 
جان جواناني كه راهش را مي‌پويند و در 
آن باريكه‌هاي نور كه بر پرچم مقاومت 
مي‌تابند، حضــور دارد. وي رفت تا به 
مردمش بگويد، امانتي را كه با هزاران 
جراحت از دشمنان قسم خورده خارجي 
و داخلي بر دل دارد و تاكنون به سلامت 
به مقصد رسانده است، همچنان گرامي 
بدارند و اين ملت نيز الحق چنين كردند
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